
  

 زبان عربي 

يغتنمهـا:  ») / 3«اش (رد گزينـه   حياته: زندگي») / 3«هايي (رد گزينه  فرصاً: فرصت») / 2«يابد (رد گزينه  ينال: گاهي دست مي ـ قد» 1«گزينه  -1

   (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ ترجمه ـ تركيبي)») 4«و » 3«هاي  ها را از دست ندهد (رد گزينه لا يفقدها: آن») / 2«رد گزينه ها را غنيمت بداند ( آن

يتعايش معهم: بـا  ») / 4«و » 2«هاي  شمارد (رد گزينه يحترم: محترم مي») / 4«و » 2«هاي  ترين مردم (رد گزينه ـ أكرم الناّس: گرامي» 1«گزينه  - 2

  (پورمهدي) (پايه دهم ـ درس سوم ـ ترجمه)») 3«كند (رد گزينه  يستي ميآنان همز

  »)3«يحب: دوست ندارد (رد گزينه  لا») / 2«و » 1«هاي  الكبائر: گناهان بزرگ (رد گزينه») / 2«ـ الأصحاب: دوستان (رد گزينه » 4«گزينه  - 3

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ ترجمه)

ليتني كنت تراباً: اي كاش من خاك  يا») / 2«يداه: دستانش (رد گزينه ») / 2«نگرد (رد گزينه  ينظر: مي») / 1«ي (رد گزينه يوم: روزـ » 3«گزينه  - 4
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس هفتم ـ ترجمه)») 4«و » 1«هاي  گزينه رد(بودم 

») 4«و » 1«هاي  هايي (رد گزينه قراءة كتبٍ: خواندن كتاب») / 4«گزينه كنت: بودم (رد ») / 3«ام (رد گزينه  ولتي: از كودكيـ منذ طف» 2«گزينه  - 5

 (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس چهارم ـ ترجمه)») 4«ها (رد گزينه  صفات: ويژگيموا») / 4«و » 1«هاي  شد (رد گزينه / ترتبط: مرتبط مي

آمنوا: ايمان بياوريد ») / 4«خواند (رد گزينه  ادي: فرا ميني») / 4«(رد گزينه  سمعنا: شنيديم») / 3«ـ ربنا: اي پروردگار ما (رد گزينه » 2«گزينه  - 6
 (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ ترجمه)») 1«(رد گزينه 

(رد  مجـربّ: آزمـوده  ») / 3«و » 2«هـاي   ـ لصديقي الصبار مشاكل عديدة: دوست بسيار بردبار من مشكلات بسياري دارد. (رد گزينه» 1«گزينه  - 7
 (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ دروس اول و دوم ـ ترجمه)») 4«و » 3«هاي  يابد (رد گزينه يحصل: دست مي») / 4«و » 3«هاي  گزينه

 ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 8

  كنيد.  ... و خودتان را فراموش مي»: 1«گزينه 

  آمرزش بخواهيد. »: ... 2«گزينه 

  ) ـ ترجمه (پورمهدي) (تركيبيجويند.  به آنان ستم شود، ياري مي و كساني كه هرگاه»: 4«گزينه 

 ) ترجمهـ  (پورمهدي) (تركيبي» چشد.  خواهرم شير آميخته با عسل خود را مي«ـ ترجمه درست: » 3«گزينه  - 9

/ آن را تعمير خواهند كرد: سيصـلِّحونه (رد   »)4«و » 2«هاي  اند: لمَ يصلحّ (رد گزينه تعمير نكرده») / 2«ـ كارگران: العمال (رد گزينه » 3«گزينه  -10
  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ تعريب) »)4«و » 1«هاي  گزينه

  ترجمه متن: 

نـد در  توا كند، براي همين مي ها بسنده مي است كه گردن و پاهاي بلندي دارد و بلندترين حيوان در جهان است. او به آب موجود در برگ زرافه حيواني
كند و ساختار بدنش او را در خوردنش يـاري   هاي تازه درختان تغذيه مي خورد. از برگ مناطق خشك زندگي كند، اما اگر آب پيدا نكند، از آن بسيار مي

گردد و اين امر او را كه  مياش را از هم دور كند تا دهانش به سطح آب برسد و فقط به سختي به حالت اول خود باز كند، زرافه ناچار است پاهاي جلويي مي
هايي است  دهد. سرعت زرافه براي حركت و فرار از حيوانات ديگر بسيار بيشتر است. روي بدنش نقش در چنين حالتي قرار دارد در معرض شكار قرار مي

  كند. زرافه دو گوش متحرك براي شنيدن جهت صدا دارد. شدن ميان درختان كمك ميكه به او در پنهان 

  ها:  ـ زرافه قابليت بزرگي براي تحمل تشنگي دارد ... ترجمه گزينه »3«گزينه  - 11

  خورد.  اما وقتي به آب برسد از آن زياد نمي»: 1«گزينه 

  كند.  ها تغذيه مي هاي تازه آب زيادي است و فقط از آن زيرا در برگ»: 2«گزينه 

  كند.  ف مياش را تا حد زيادي برطر ها تشنگي زيرا آب موجود در برگ»: 3«گزينه 

  (درك متن)  )98هنر ـ  كنكور( ها زندگي كند. تواند در مناطق خشك و به دور از رودخانه پس نمي»: 4«گزينه 

  ها: ـ پاهاي زرافه بلند است و اين ... ترجمه گزينه» 1«گزينه  -12

  بسيار زياد است.  رار از دشمن است با اينكه سرعتشفمانعي براي »: 1«گزينه 

  اي اساسي براي سادگي فرار و دور شدنش از دشمنان است.  وسيله»: 2«گزينه 

  شود كه به سادگي به خواسته خود دست يابد و كاملاً سير شود.  باعث مي»: 3«گزينه 

  (درك متن) )98هنر ـ  كنكور(اندازد.  اش فاصله مي آورد زيرا بين دو پاي جلويي وجود نمي در نوشيدن آب مشكلي برايش به»: 4«گزينه 

  

  



  ها:  هاي تازه تغذيه كند زيرا ... ترجمه گزينه تواند از برگ ـ زرافه مي» 1«نه گزي -13

  كنند. گوشتش لذيذ است و حيوانات نيرومند آن را شكار مي»: 1«گزينه 

  كند.  ها دراز مي گردن بلندي دارد و با آن سرش را بين شاخه»: 2«گزينه 

  كنند. كار كمك مي ها و پاهايش او را به خوبي براي آن دست»: 3«گزينه 

  (درك متن)  )98هنر ـ  كنكور(كنند بلندتر است.  بدنش از حيواناتي كه در جنگل زندگي مي»: 4«گزينه 

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 4«گزينه  -14

  اند.  دو گوشش تيز و قوي هستند، زيرا متحرك»: 1«گزينه 

  نوشد زيرا گردن بلندي دارد.  او به راحتي آب مي»: 2«گزينه 

  خورد.  ها را مي ترين زمان براي شكار او زماني است كه ميان درختان برگ مناسب»: 3«گزينه 

   (درك متن) )با تغيير 98هنر ـ  كنكور(كند.  هايي كه روي بدنش است به او در پنهان شدن از دشمنان كمك مي نقش»: 4«گزينه 

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  - 15

  معلوم  مجهول ـمفاعلة  تفاعل»: 4«گزينه /  للغائبة للمخاطب»: 3«گزينه /  مفاعلة تفاعل»: 1«گزينه 

  تجزيه و تركيب) ( )98هنر ـ  كنكور(

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 2«گزينه  -16

  للغائبة للمخاطب»: 4«گزينه / معلوم  مجهول»: 3«گزينه /  مفعوله أذنين ه أذنينفاعل»: 1«گزينه 

  (تجزيه و تركيب)  )98هنر ـ  كنكور(

  ها:  ـ بررسي ساير گزينه» 4«گزينه  -17

  نيست اسم الفاعل»: 1«گزينه 

  اليه  حيوان مضاف خبر للمبتدأ حيوان»: 2«گزينه 

  (تجزيه و تركيب)  )98هنر ـ  كنكور( نيست اسم فاعل»: 3«گزينه 

   گذاري ـ تركيبي) (پورمهدي) (حركتالمدرس  يستمَعونَ / المدرس ـ يستمعونَ» 1«گزينه  - 18

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 3«گزينه  -19

  ت)عنُّرهايي يافتن: مطرح كردن يك سؤال سخت با هدف ايجاد مشقت (الت»: 1«گزينه 

  توجه كردن: جمع شدن و دور زدن براي چيزي (التفاف) »: 2«گزينه 

  ن: رفتن به سوي مهمان و اظهار خوشحالي به آن به پيشواز رفت»: 3«گزينه 

  واژگان) تركيبي ـ (پورمهدي) (هاي درختان در بهار (خضرة)  فروزان: صفتي براي شاخه»: 4«گزينه 

  واژگان) ـ تركيبي (پورمهدي) (است. » طير«جمع مكسر براي كلمه » الطيّور«ـ » 2«گزينه  - 20

» ي ن ي و ينتخـب  ن ي، اجعـل  ن تساعدون«ها  روف اصلي است. در ساير گزينهتحزني، ن از ح ـ در اين گزينه لا» 2«گزينه  -21

   ـ درس هفتم ـ قواعد)(پورمهدي) (پايه دهم هستند. 

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس اول ـ قواعد)ها اسم مكان نيامده است.  اسم مكان است، ولي در ساير گزينه» رمتج«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  - 22

  ها:  يصل است نه اسم شرط. بررسي ساير گزينه فاعل فعل لا» من: كسي كه«ـ در اين گزينه » 1« گزينه - 23

  فعلينا ...  تهاجم إذا»: 2«گزينه 

  أنفق تنفق ما»: 3«گزينه 

   دهم ـ درس سوم ـ قواعد)(پورمهدي) (پايه يازفاالله ...  تصبر إن»: 4«گزينه 

 .كرد شود: كار مي ـ هرگاه در يك جمله يك فعل ماضي بيايد و بعد از آن فعل مضارع، آن فعل مضارع به صورت ماضي استمراري ترجمه مي» 4«گزينه  - 24

  پايه يازدهم ـ دروس پنجم و ششم ـ قواعد) (پورمهدي) (

  (پورمهدي) (پايه يازدهم ـ درس پنجم ـ قواعد)كند.  فعل يستخدمها آن را وصف مياين گزينه شجرةٌ يك اسم نكره است كه  درـ » 2«گزينه  - 25

  

  


